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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مع امامٍ منصور

  1402اربعين 
  مهديه مظفري

   الكَْريِمِ  بِوَجْهِكَ  أَسأَْلُكَ  إِنِّي هُمَّ اللّ: 1
 چه. امرولي شگرِ لسياهي  براي رسيدن به صفِ )السلامهيعل( نيحس يتا كربلا ديكشيپرم  مدل .كردينم يكار يكس اماو خواستنش بود،  لاقهع

  .اما نداشتمي براي نرفتن دارد، مهم و موجه ليدل يكس گاهيدانم فاصله دارم تا رسيدن به مرتبه سربازي.اينكه مي
دهم  جمعهجلسه  قولِ خاطركه بهد ردا شنهاديچند پ يسوم ؛برود و زود برگردد ريد هدخوايم ي. دومديآيم ريو د ودريزود م ياول

  جوابي بدهم. دانم چهنمي ها هستند.بچه يول ستم،يهفته بعد ن گويدميطلبد و حلاليت مي يبان بعد جلسه سوم، وريشهر 3 .پذيرممينشهريور، 
نهادات پيشها، همه خاطر جلسه آنو بهمتعهد نيست، خودش  دهم براي جلسه بعد، سخنران ديگري هماهنگ كنيد. دلخورمميپيام شنبه 

   ي هوا رفت.وسفر اربعين ر
يكر آهنين، پ مارِ با روز بعد گيرم. دوتايي برويم و جواب نميدهم دل خودم و بقيه، آرام نيست. به مادر پيشنهاد ميو كاروان،  بدون همسفر

 مُهرا ام رگذرنامهحضرت عمو، بار بايد بپذيرم اين .خوانندها ميجاماندهروضه  اينجا. انه جمكرانقرار عاشق و شب چهارشنبه در قم هستم
ها ي انصرافيامدند و جچند زائر آپارسال ... قبل سالِ  كاروانِ  بروم پاي اتوبوس ام فردا با وسايلقصد كرده ام.خانهچهارشنبه، صبح  8 نكردند؟

  .آيمرفتني شديد، مي پيام داده اگر .دهدسوم ميروي و خبر از همراه البته بدون پياده آيدشود، مادر ميرا گرفتند. اما روزنه نور باز مي
ي ها، از سايتبالاتر يبا قيمتهم بامداد. بليط برگشت  3:30شهريور، ساعت  13 دوشنبه رسد:صبح مژده طلبيدن مي بيابيم.بليط هوايي بايد 

  خرم.مي 9:30ساعت  شهريور 21شنبه واسطه براي سه
وقتي  سد.پر. از سفرم ميروندمي فردا صبحدهد جواب مي. دهمام ميجلسه پي، به بانيقبول ارتيزبه بهانه  است. نفس لوامه حالا نوبت

  كنم.دعوت را قبول مي ،سخنران ندارندفهمم مي
عميقاً  شنبه،صرهاي سهع اين جلسه اولويت است يا قرارِ بفهمم و نتوانستم عصر شدشنبه سهبراي  جلسه هفتگيپنجدم رفت وقتي پيشنهاد يا

عوت قرار و ديادم رفت و فكر كردم كسي هستم؟! اگر آن  مدعايچرا دعا كردم اگر خير است با هم جمع شود و جلسات افتاد جمعه عصر. 
  لايجتمعان بود؟ به نظرم دعوت زيارت اربعينقول جلسه و  شد، چراجلسه با هم جور

رمق  حتي كند.غافلگيرم مي مادر، تبِ  و سردرد، تهوعكه  ممايحتاج سفر يدصبح مهياي خر شنبه .مشغول كار استجمعه مادر و  شنبهپنج
   ذرخواستم.عاست اذيت شود، بابت اينكه ممكنپيشاپيش  و كنمبرا  مبايد مراعات مادرنوشتم ر همسف ديروز مفصل براي ندارد.نشستن 

براهيم اسيدهمان خدمتي كه  دانم بالاتر از آن نيست.ميو ام اينجاست فهميدم خادمي وقتي خادميم جور نشد و همسفر مادر شدم،امسال 
ابراهيم مجُاب! ابراهيم جواب «شد به و همه آن را شنيدند كه معروف گرفتارباب د در جوابي كه از حضرتشكرد و همه عمرش خلاصه

  اش شد.كنار جدش، آرامگاه ابدي. بعد هم »گرفته
  م ندارم.هحتي لياقت خدمت به مادر  امسال .شودكفه نيامدن مادر، سنگين ميها نزديك ظهر است كه عقربهكنم. تا يكشنبه صبر مي

  

  مُلَبِّياً دَعوَْةَ الدَّاعِي فِي الْحاضِرِ وَالبْادِي: 2
بل از خروج از قبا هم به فرودگاه برويم.  روم تابه منزلشان مي است.است و همين، براي دلگرمي كافي السلام)(عليهساداتي از تبار حسين ، همسفر

   ...معََادٍ إِنَّ الَّذِي فرََضَ عَلَيكَْ القْرُآْنَ لرََادُّكَ إِلىَ «گوش من...  درِهمسرخواند و مهرباندعاي سفر مي ،جگرگوشه در گوش خانه، آقا سيد
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  . شنومرا ميپدربزرگ  صداي و من فقط» شاءاهللان
 رسيد. ش، خبرشهر پدريبه گذاشت و در مسير رسيدن  يمانتنهاروز اربعين، دوسال پيش  همين بود. ،سفرهر قبل  راهي پدربزرگدم
هاي هاي سالشايد كل حرفشده بود. كي شدم كه نخش رهادبادبا . با رفتنش،پدربزرگ بودم تمام راه يادِ سالي كه بيهوش بود و رفتيم. همان

  چيز بود.، برايمان همهبودنشهمين اما  شد؛خلاصه مي لپرسيدر احواترشدن گوشش، خاطر سنگيناخير به
در و مادر پايم كه شدهورودي رد  درِ ازكارت پرواز بگيريم.  شود برويم وضو كند، قرار ميدر تجديدوتا پ م.رسيبه ترمينال سلام مي

م گيراش را مياجازه گرفتني است.حق، دهند.مين اجازه اما برگرددبراي خداحافظي خواهد سادات مي دهند.اجازه ورود همراه نمي رسند ومي
  .بيايدراضي و راحت  ، به آغوش پدر و مادرش برسد وقبلِ سفر تا همسفر

ي، همه وسايلم جز قيچ ر،خدر بازرسي آ خواهند.شب ظاهراً بدرقه نميرين نيمهمسافپر از خالي است.  ترمينال سلام، فرصعمودِ موكب 
حواسم بود  برم.بداخل پرواز با خودم كوله را گرفتم تصميم . امسالجديد ندوختمشد، كاور ام دوسال پيش گمقتي كاور كولهوكند. ر ميعبو
  ذهنم به سمت قيچي نرفت.نياورم، اما  چاقو

گذارد حو ميم بله، وضعيتم را روي يك عكسكنم. اولين وضعيت را ثبت مي پذيراي ماست.، آب، چاي و شربتسالن ترانزيت با  موكب
فر كاري رفقا در سنه بياست،  نويسذوقي برنامهخوشفهمم كه از هاي با عكس را ميرازِ وضعيتحالا  دهد.نمايش مي، مبراي مخاطبينو 
  ربعين...ا

  شود.مهياي حركت مينشان، زاگرسغول سفيدرنگ  بعد چندساعت معطلي،
  

  هذَا يَوْمِي صبَِيحَةِ  فِي لَهُ  أُجدَِّدُ  إِنِّي هُمَّ اللّ: 3
، اما همه گويد هنوز اذان نشدهمي شتقويم شرعيِ  اوقاتِ  كنم.+ تنظيم مي03:00+ روي 03:30از را  گوشي . ساعترسمخواب و بيدار مي بين

  شباهت ندارد. مستحبات به انزيت،رسيده در ترنماز اين جماعت تازه .حتي خادم سرويس بهداشتي خواننددارند نماز مي
به رسم  ،ساعتبه جاي نيمخودكار ساعت موبايلم،  فهممميكشد تا يك ساعتي طول مي بندم.كرده و قامت ميجمعي تكيه به عقلِ 
  بود.يكساعت و نيم عقب رفته، ساعت تابستانه داشتيم)(كه  هاي قبلسال

  دهم.خندم و شرح قصه ميمي »ها مات است.سلام رفتيد نجف، زيارت قبول، عكس« نويسد:برايم ميمادر  بعد ثبت حضور در نجف،
كند و ، احتياط طلب ميدنبال همراهيم تا يكسره سوار شويم و به جاده برسيم. شرط عقلازدحام، زنانه روضه منوره حرم را تعطيل كرده، 

ده  كند ومان ميپياده 661ود، ش 700ستون قرار بود مركبمان تا گيريم. مي هاي سواري، تاكسي فرودگاهبا قيمتي بالاتر از ماشين بدون همراه
  سازد.كنم و شكر با لبخند روي صورتم نقش مياي مشايه پر ميام را از هوهايهريه دهد.دينار هم پس مي

  
  الرَّشيِدَةَ الطَّلعَْةَ  أرَِنِي هُمَّ اللّ: 4

  رسيم.مي السلام)عليه(صادق بسيج دانشجويي دانشگاه امامموكب هيئت ميثاق با شهدا، ورودي به  8:30
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ة خب به هر حال هر امام صادقي، وقتي اثري از جامع«: نويسميمگذارم و عكس را مياست. دادهبله، خودكار براي ثبت وضعيت، گروه تشكيل

  ».ها تعطيل باشهرفهولو اينكه اول صبح، همه غ كنهمي، ذوق ببينه )السلامعليه( مام الصادقالأ
تميز و خنك  مدمهدي الياسري،مرقد السيد جاسم مح 715ستون  كند.، باز راهي مسيرمان ميامام هشتمحرم موكب  شلوغي چند عمود بعد،

ررم! هاي درخشانش، همه جا را گررآمده و شعاعفتاب بالاآ دارد.به هر چيزي جز حريم شباهت، زنانه و مردانهحائل بين پرده ط فق منتظر ماست.
 گيريم واب ميكب ستون جِلوتر، كند. چندها را اذيت ميشانه، بستن بند كمر و سينهبدون  امكولهشده... رافروختهب ،كند. صورت ساداتمي

  خوابم.تا ظهر تخت مي كنيم.، جا پيدا ميبزرگي در موكب
ه داروها كه بست كردند.ميبر خوابيدن منظم، نظارت خادمينش،  يادم هستفقط دو موكب  تا حالامنظم خوابيدن، كار سختي است؟!  چرا

ام را تا چادر مشكي افتم.اصل سفر روي هوا بود كه با خيرالموجودين، راه ميشب حركت، دير رسيد، كفش تميز و مرتب هم ندارم. آنقدر 
كند و راهم و سينه را در داخل چادر فامكان بستن بند كمر كه چادر بحريني قديمي را تغييراتي دادم  كشم.كنم و چادر اربعين را بيرون ميمي

   نشده و بايد دومي را بدوزم.دنبالش نگرديد، ثبت حجم بدنم را بپوشاند.
شود بعد تجديدوضو، چشمم به جمال دو شتر روشن مي كنند.ها هم مراعات نميبعضي و داردزنانه است، اما حريم نساختمان،  محوطه كنارِ

  اند.نشستهكه در كنار محوطه و  در حصاري 
  نويسم:ديد ميوضعيت ج. مهيا شوند براي ورود مهمانان بعدي، تا ندتميز كردنمشغول  خادمينافتند و زائرين راه ميبا پايين رفتن آفتاب، 

  
  افزار بله)(نمونه وضعيت نرم
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بيه شدو زائر، . كنندخيرات ميدود و ها در ترافيكند هاي قبل، همچنان ماشينخلافِ روال سالشويم. وارد جاده سريع مي بعد تجديدقوا،
  قدم اماميم و كاش هر لحظه يادمان باشد.شود؛ اينجا همهضم نميبرايم  ها،مدلاند. اين شده غل و زنجيرزندانيان، 

پنكه د گويبيند و ميموكب را ميساختمان سادات داخل  .بيفتيم ساعتي بمانيم و بعد راهشود دوسهقرار مي ، 913عمود  شبساعت ده
انال ويه و كهروبروي دستگاه بزرگ ت، انتهاي محوطه جلوي موكب، دو تشك خالي دهد.كرده تحويل ميهواي دمپنكه در محيط بسته،  دارد.
 يشبد شوم.واب سير مياز خ ونيم 3 حوالي ارد.ديد ند ،جاده شده و از محصورها، بر خلاف بسياري از موكب محوطه منتظر ماست. كولر

  ترجيح داديم.را خواب  ساعت حركت را هماهنگ نكنيم. هر دو چندبار بيدار شديم و به هوايخ وابيدن همسفر،
يعني قله مده، آابتدا پيادهكسي كه از ، براي هزارستون  ».1002كرديم و در دامنه كوهيم. ستون ها را فتحقله« نويسم:مي 7:30پيام بعدي را 

  كند كربلاييم.و مادر با اين پيام گمان مي ديده بودمش. 97بار، سال آخرين ي است.سرازيراش مسير و بقيه
لوغ ش خورشيد بالا آمده و جادهايم، با اينكه خيلي راه نيامده .يندآهايي از راه را سواره ميبخشزياد شده و زائرين،  نقليه سيلهو امسال

، امسال دو خوابگاه زنانه السلام)(عليهدر مدينه امام حسن ارمغان خيرات دود ديشب، سردرد بود.در جاده سريع هم، . رفت شود سريعنمياست و 
  است و شش خوابگاه ديگر در حصار قسمت مردانه.همان دوتا هم پر است.

هاي طلايي از لطافت شعاع واره شويم.جا آمثل همينيم و پر باشد، اما اگر برس كنيم.مي 1100عمود ة العباسيةالمقدسة مضيف العتب قصد
تي هاي بهداشكند، سرويسهايش كار ميولراست. كخوبي، جاي 1084موكب ستون  شود.تر ميهر لحظه برّندهخبري نيست و تيغ تيز آفتاب، 

دهد برويم سادات پيشنهاد ميشود. كولرها پنكه ميماكو!  بآ رسد،النهار آسمان ميخورشيد كه به نصفاما مهياست. چيز و همه تميزي دارد
هاي آفتاب هم شعاع 5ساعت  فعلاً بمانيم تا بعد...دهد هشدار ميجاي خواب، دنبال ورسيده كرده، از راهحضور زائرين عرق امادر دل جاده، 

   آفتاب است. خوشبحال آفتابگردان كه هميشه دوستِكند. با آدميزاد رفاقت نمي
  
  ناظرِِي بنَِظْرَةٍ منِِّي إِلَيهِْ، وَاكحُْلْ : 5
  تعداد زوار كم شده، كه نشده... يا؛ فراوان است نعمتافتيم. ب راه ميش

  
  بامداد 00:10ساعت 

  .دكننيخوردن شربت، التماس م برايو  يستكباب هم صف ن يبرا يگرد اينجا .رسديكه م رسديم يگريد يزوار از جا ينرزق ا يا



5 

 

  
  .كنيميم سكونت، نام امام عصرهم يدر موكب و ارباب دورتر است. حضرتبه رسم احترام و  رسيم،مي حضرت عمو به

 و ارمپا در مسير بگذ »...يموال يا يسادات يا« :خوانديكه مداح م مع امام منصورشب چهارشنبه از كنار موكب شود اتفاق باشد يم مگر
  .مشو يموكب المهد ساكنآخرش قرار باشد 

عظم أ« :گويممي به صاحب عزازير لب و  هم رسيدم امسال يناربع كه كنمشكر چه  جزو  را ندارد يمانآقا هوا كرداي گمانشود لحظهمي
  »السلاميهعل يناالله اجورنا و اجوركم بمصابنا بالحس

  
  »الطالب بدم المقتول بكربلا أين« :او باشم دنبال و »معكم...كنا  يتنال يا« مدعا كن و

  سال 1384 بعدو 
  ابدا لانبرد

  همه عالم را عاشق خود كرده است... السلام)(عليه ينحس ينا و
*  

برد... م ميجمكران، خوابصحن از خستگي در بعد دعاي توسل،  هاي چهارشنبه كهل برخي شبم. مثكنصبح مي زير نام مباركشان، امشب را
  شكر .كه با صداي اذان بيدار نشدم، نمازم قضا شود كه نشد قبل ههفتچندنزديك بود مثل 

*  
 )ردن مسافرقابليت سوارك با دارموتورهاي اتاقك( توكتوك ي، اولماز ورودي كربلا تا موكب، دو وسيله گرفتيديشب يك نفس آمديم و 

ي با چبودند دعايشان كنم را در هپروت رد كردم. گاريسپردههايي كه دوست و آشنا زدم و ستونتوك چرت ميدر توك و دومي گاري...
ن كرد و بيشتر ماكند. نهايت به مقصد نرسيده، پيادهگيرد و از عابرين، سؤال ميبار گوشي را مياينكه مقصد و قيمت را از اول طي كرديم، ده

  خواست.مي
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  واست حتماً توي عكس، خوب بيفتد.خانگار گاريچي هم مي گيرد.مان عكس ميسواريهمسفر از گاري

  خلاص.اش گذاشتم و پول را روي گاري، آخر. رسيد و چندجايي كسي همراهي كردسال بود، زورش نميبچه
قاسم خيالم را از خط و ربط موكب راحت كرد. ظاهراً بدون هماهنگي، و حاج عكس امام، رهبري قاب. پوش استموكب، مشكي پيشخوان

ه جايي ارقام، راه بمار، اعداد و ي بالا رسيديم، فهميديم خيلي هم آدر بيايد. ولي وقتسادات به همكارش زنگ زد كه تا دمامكان ورود نبود... 
  رويم.ميو از هوش  شودميم، جا پيدا الحمدالله قبل از اينكه بگردي معمولي است. يموكببرد و نمي

*  
كند. دور تا دور را پارچه مشكي ساعت كار مي 24د با چند كولر كه سازي كه كف و سقف داراختمان نيمسبرد. ميبعد نماز، خوابم ن

  است. اعدهش به قاست، اما فاضلاب ي، كانكسسرويس بهداشتي و حماماند. الحمدالله با اينكه كشيده
  

  وَأَعوْانِهِ  أنَْصارِهِ  مِنْ  اجعَْلْنِي هُمَّ اللّ: 6
عاشقي است كنمم و است يا روزمرگي؟!ام؟ عادت القلب شدهنه... قسي امروزكردم و لمس غم اربعين را صبح اربعين قلبم سنگين نيست. قبلاً 

م يقرف ،اميدهرسچون  هداد ينتضم يچه كسو رسيد.  سلمه در مدينهام نفهميد و خبر به، لشگر كوفه61سال را بفهمد.  ها دورتر، ماتماز فرسنگ
  !يقنارفنرسيده، و 

  ها، قاعد بودن.شود و سهم جامانده. مجاهدت پسوندمان مياهل حرفحاضر يعني اهل عمل و غايب، 
  ...كنديفرق م يقواعد اله

ه حكم ب او ...يامدهن نشدن،يدهد يو او برا مآمده باش شدنيدهد يبرا. باشد يامدهاو ن يو او فقط برا مجز او آمده باش يزيچ ياست برا ممكن
ناممان در  نه فقط كه، ينحاضر يبرا ينو غائب ينغائب يبرا حاضرين، يمكن دعابايد عميق براي هم  .امشده يبه رسم دل راه منو يامدهعقل ن

  شاءاهللان شوداالله عليهم) نوشته(صلوات مع إمام منصور من أهل بيت محمدّ أللّهم اجعلني من الطالبين بثاره«در زمره  كه، ينجمع زوار اربع
  
  وَالْمُستَْشْهَديِنَ بَيْنَ يَديَْه؛ِ : 7

  و روحم... باشمترسم دعا كنم يك روز در تقاطع عاشورا و كربلا حضور داشتهمياينجا زمان و مكان اربعين است. 
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دسته موكب به سمت  شودميكه اعلام  4:30تا ساعت  سبزي و حرفيمه و قورمهق به صرفجماعت، ناهار زحمام، خواب، استراحت، نما
بين رفتن و است.  )السلامعليه(ن يدر المُجَسَّر الامام الحس 20:30و قرار الحاق به دسته برقرار است هنر، با هيئت حرم خواهدرفت. امسال ارتباطم

  شود.دوم و وارد بند دسته ميمي دون ساداتخرين لحظات، بدر آ رسم.نروم به حرم ن اين دسته، دعوت است و اگر. نكند ن ماندمماند
 هددا اگر دارد، ترجيح ميدار دارد. مداح هم ندارد، ي، سربند يا كاور مشترك هم خبري نيست. اما خط نگهحمايلاز  دسته نظم ندارد.

 زده و... اين همه تبرج؟!هاي لاكشده، ناخنكاشتهدار، مژهچادر نگين شود.پخش مي شدههاي ضبطخرج كند و مداحي در حرم،صدايش را 
  نيست.در حاشيه رساله هم همه فتاواي من درآوردي كه  به انضمام
 دسته دهند.ميبه حرم ن هقبل اذان اجازه ورود دست شوداعلام مي، زدنربع سينهبعد يكرسيم. القبله ميبه باب مانده غروبساعتي تا نيم

را به من  شملَ عَ ،علمداري قبل از رفتنشود. دهند نماز به حرم بروند و دسته نصف ميترجيح مي هااكثر خانم گيرد.سير برگشت را پيش ميم
رفتن اهاين شلوغي، ر بايد برگردم و در بالاخره علمدار شدم. دارد.گاهي موج برميچرخد و مي» لبيك يا مهدي«علم سبزرنگ  سپارد.مي

تمام ائري كه زسپارم. پرچم را به زائر ديگري ميت كه از سر پل، سپايين ا سرعتِاما بهتر است. مسير هموار بدون برخورد با نامحرم. با دسته 
اعلام  و خوانممينماز دوم. و تا موكب مينيست  جاي نمازدر مسير كشيد. به سر و صورت ميآلود، اشكرفت و علم را پشتم راه مي مسير،
  شود.تخليهبايد اينجا صبح ساعت ده  فردا كنندمي
  
  وَبَيْعةًَ لَهُ فِي عُنُقيِ لَا أَحوُلُ عَنهْا وَلَا أَزوُلُ أَبدَاً: 8

خواهران  نيفاطمه، جانش. انديستادها يب،با نظم و ترت يئته يهامعَلَ رساند.ما را به دسته مي ،يئتسه آقا با كاور ه رسيم و ديدنسر قرار مي
  برسد. يلتا حما يستيدبا گويدميفشارد و دستم را مي، يئته

و  ت،يعبه نشان ب ينمز رسد،يم هاايلهاي انقلاب. حمرويش به كند؛م ميشادديدن دوستان، دل شود.ياندك اندك جمع مستان كامل م
در روي افتد. شعار امسال، آنقشعار امسال است كه روي حمايل، دور گردنم مي ،بَيعَْةً لَهُ فِي عنُُقيِ وَ  .شويميهمرنگ جماعت م يكي يكي

سمت  افتدميراه  يئت،ه جريان سيالتا بالاخره  گذرديم دوساعتي آيد.معنا يافته، روي كاور و سربند و پرچم، به چشم نميخواهران حمايل 
  موبايلي براي ثبت عكس بيرون نيايد.دهند در حرم تذكر مي .شوديها بلند مدمام صداي عشق... يمحر
   .افتيمراه مي بابسمت حرم حضرت اربه  بعدو كند گنبد حضرت عمو قاب چشمانمان را پر مي اول

در تا  مشوييم ياشكبار راه يهاچشمو  شكسته يهادل با .يدبرو شودينم گوينديم بعد دو ساعت، روضه، سينه، دعا، ذكر و التماس،
امام جواب  . حتماًيمفس كنتن يم،باش ينشانبه دسته، ب يمبود كه برس ينامسالمان هم رزق .گرديمو باز  ييمبگو يتتسل ،يمسلام كنالحرمين بين

  سلاممان را داده و ما نشنيديم.
راي گرفتن ر بجلوت كمي شده...جمع يباً تمار تقريثمم خيابانشود. گرسنگي هم اضافه ميو شود يداپشامي است  يدبع بامداد، 1:30ساعت

مبر رفت و پيا االله كه دنبال آتش و كمكمثل كليم شود.مان ميروزينان صمون پر از گوشت  و رويميم يروشنموكب ، به سمت آب
  ».رزق من حيث لايحتسب« بازگشت.

و نگاه  كنديم يداشتندوست انيمشام را برا ينا طعماست كه  هايعراق يبو غر يبعج ينوازمهمانبه گرسنگي نيست؛ به  لقمه،لذت اين
  راه را نشان دهد... توانديم الابد يال ، ماهرخ روشن است و حتي نيم بيست و يكمشب  تر!امام، خاص

*  
  .اي كمي دورترحسينيه بعدي معلوم شود. مبيتهاي دسته، در همان معطلي كم ندارد.انداز شناي كار راهآ همسفر
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  ، ويَحُقَِّ الْحَقَّ وَيحَُقِّقهَُ؛مَزَّقَهُ  إلِّا الْباطِلِ  مِنَ  بِشيَْءٍ  لَايظَْفَرَ  حتََّى: 9

 »داري كنيد.خودمطلقاً از شستن لباس، «: بودهشدار دادهبالاي روشويي ي مقواديروز، وقتي اما  در كربلاست.شستن لباس اولين كار زائران 
  مانم.شوم و به انتظار مقصد بعد ميخيال ميبي

ش با مسئول د.آيبه استقبال مي باد خنك بلند و آسانسور خاموش. يهابا پله ايينيهحس افتيم و ساعتي بعد در مقصديم.راه مي نشده، 8
كند و يم وجودم را پر شخنكاي» ...ونو بذارين تا بعديلتوساطرف، ن وهم س، سفره پهن ميشه، فعلاًالان وقت صبحان«گويد: گشاده ميروي
حويلم تپوزخند  يوارد يرو يرازيبزرگ صادق ش عكسكه  گردانميچشم م و كنمهايم حسش كنند. شكر ميسلولتك گذارم تكمي
 با و فقط شوديم ينسرم سنگ گيرد،ير مگُ بدنم »و... يدبزن ينهسنگ انقلاب به س يه الاح كارتان به ما افتاد! يديدد«: گويديم انگار دهد.مي

  »!مونمينم هاست،يرازيمال ش ينجاا« :دهمخبر را به همسفر مياي، جمله
سر صحبت  زرگوار،بمعرف  گاز بزنم. يعهش آفتاب كربلا بخورم بهتر است تا خونِزند. را كنار ميخنكي مثل پتك، تمام  يدخورش گرماي

بخوابم  يعكس كس يرز چرا هاست.آناجاره كه براي ، وسايل و پولختماندهم ساجواب مي .هاستييكربلا يئتاجاره ه ينجاكه ا كنديباز م
امانتداري  درها گيريم. كولهراهِ حرم پيش مي .كوبديتفرقه م و بر طبلِ اندازديدهه عزا راه ممرتب  .دهديزده نشان مرا عزادار و ماتم يعهكه ش
ميزبانمان غداد بـدر جاده كربلا ي،عراق يداشتنو دوست يزمادر عزساعت بعد، آغوش  6 كنيم.وار حضرت عمو اقامه ميو نماز را در ج ماندمي
سردكن و آب ييلباسشو ينماش ،راحتخوابِخنك، اتاقگرم، حمامِ .شويممي معطل يقهدق 45 ،شدن شارژ گوشيتمامراه با بين شود.مي
با  صحبتيكند. فردا عصر بعد از همممان ميمحرو ب جمعه كربلاش يارتز فقط دوري راه، از رزقدهد. خستگي و گرما را فراري مي در،دم
  كنيم.ها، خداحافظي مياتاقيهم

  
  الْمعُْتدَيِنَ  بأَْسِ  مِنْ  حَصَّنْتَهُ  ممَِّنْ  هُمَّ واَجعَْلهُْ اللّ : 10
مام ت عمو كه بتوان آغوشاز  تريداشتنو دوست تريخواستن ييچه جا شود.صندوق امانات حرم ميسهم ها ؛ كولهحرم امن عمو به رسيميم

 دارند وعموجان از روي دوشم برميرا بار غم كوله »جمع... يالترا دارم، خ هوايت عموجان!«شنيدم: صدايشان را ميو كاش  را گفت دردها
   كند.پيدايم مي، همسفر آخر يدعاحين خواندن 

كه  ييهامطعم مردد بينهمان جيبمان باشيم. م رادهيم يك وعده ترجيح مي است.طويل گستردهحسيني، با صفوف هنوز خوان رحمت
كه خرد هم ب يگريد يزچ روديم همسفرغذاست. حكم پيشكند. ساندويچ اول، دعوتمان مي يلمطعم الكفبه  باز هم عموجان، شناسيم،ينم

  كند. يداپخالي  يزتا م چرخانديچشم م آيد،يم يينها پااز پله يزائر
 ايهزير س امشب قرار استكنيم. بعد از تجديدديدار، خداحافظي مي كنم.ام را بغل ميخاله ،و از پشت ومديندارد، م يدهفا صداكردن
  .يميايب شبيمهو ن يمبخواب يم،سلام بده يحضر يتا روبرو رويميمشود. ها مي، امانتدار كفشهباب الكرامبمانيم.  حضرت ارباب

  اما
سي ك گاهي شود.. اشك هم همراه ميبردنمانگيرد و تا زير قبه ميگذارد و دستمان را ميميديدن و خواستن، خستگي و خواب را جا 

افتم كه به يم آقا امام عصر دردودلرسم. ياد استجابت ميمحلبالاخره به  تا دارديموج برم ياحسين يكلب همدوبار  يكيگيرد. صلواتي مي
  .شوديتمام م ييطلا لحظات شود.و جز ظهور بر زبانم جاري نمي !مجز ظهور كننديدعا م يزهمه چ يبرا ينجامردم ا عالمي فرموده بودند
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 هبرويم ك يرواق كناربه خواب  يبرا دهديتذكر م سرداب،خادم  .يمتنمان را صاف كن يهاتا به قول مرحوم مادربزرگ، چروك رويممي
 خواب يتكنار جمع شويم.و جدا مي دهديم يحرا ترج يواركنار د همسفر .انديدهآرم ،السلام)(عليهينكه در پناه حساست  ياخسته يهااز آدم پر
  بندد.ا ميها رپلك و خواب اندازميمزيرم را  يجانماز پشم رود.و مي دهديم هشدار »سرده يليخ«بلندشده و با جمله ينم به انتظار، زائري نشمي

*  
 .تيسن يزجابا اين آب، وضو  شده يدها قكلمن ياست و رو يآبم خال يبطر و وضو ندارمدهد. وبايل زائري، خبر از وقت نماز مياذان م

كنم. نماز جماعت هم كه فقط در بخش محدودي روم، بطري آب را پر مينشده، تا وضوخانه باب سلطانيه مياصلاً كربلا بعد اربعين خلوت
  كه با قفسه قرآن محصور شده، برقرار است. 

  كنم تا پشتم قامت ببندندرا خبر مي ملائكهدر سرداب، 
 ي، دعاسيمبه خيابان برام و تا را در حرم خوانده نماز استغاثهكند. مان ميرقهبدباب القبله  درگيريم و ها را از حضرت عمو تحويل ميكوله

  وب، امن....راحت، خ نكنم: ماشيتش را طلب ميدر ادامه محباين سفر فقط به لطفشان بود و  .كنميرا زمزمه م »سلام االله الكامل الشامل العام«
  

  واَرْحَمِ اسْتكِانتَنَا بَعدَْهُ : 11
دم ماشين  »طفلان مسلم، كاظمين، سيد محمد و سامراء«دهد: دينار، پيشنهاد ماشين مي 15دقيقه هم نشدهك ه راننده چهارم، با قيمت پنج
است. ه نشستههم كنار رانند مرد عربي عقب هستند و يده مسافر افغانستانسه مرد ايراني و  فهميم فقط دو مسافر لازم داشته تا راه بيفتد.مي

كه  كنديو اشاره م ايستديم يبعد كنار نهر كمي دهد.هديه مييعه و دو مرد همراهشان، آرامش را شهشت خانم رام و ساده آ يهاچهره
  ...ياييددعا ب يارت،ز دهد: و ادامه مي آرامگاه طفلان مسلم است سو،آن

  دو تابلوست. يمانو روبرو كنيميرا رد م پل
به رسم  .رودسمت دوبرادر ميسمت راست به معلوم است و جا از همينگنبد مزار  .دارد يلمحمدبن عق شهيد چپ اشاره به مزار سمت

نش دف اينجا )السلاميهعل( يرالمومنينام يشعمو .شد يدو شه يددرب نوشته او در نهروان جنگ يبالا توضيحاترويم. اول سراغ عمو ميادب، 
  بايد بروم و بخوانم. بود، نه كربلا! كوفه يكنزد يريمحل درگ كند،يم ياريكه حافظه ناقصم  ييتا جا كردند.

 ا تندپ فاتحه، دو ركعت نماز هديه، عكس يادگاري مجموع چند دقيقه حضور در اينجاست. و كوچك است. يبمزار، غر يچوب ضريح
سم ر است. تر از عموها، بزرگبرادرزاده يو سرا صحنبيايد.  لذت ببرد و آهسته يطاز مح دهديم يحزودتر برسم و همسفر ترج كنميم

  د به صرف چاي و عدسي. كندگيرمان مياينجا نمكخوان رحمت مسلميه، عموهاي خاندان است كه همه چيز را براي برادرزاده بخواهند. 
فهاني، بعد و همسفر اصكشد كه كوله سبزرنگم چشمكي بزند و خبر از جاي ماشين دهد. دول ميطماشين سر جايش نيست. در بازگشت، 

   اي ندارد.تمام نكنند، تذكرها فايده شان راتا نخ و كنندن ميشاز كشيدن چند نخ سيگار، يك نخش را در ماشين رو
 در مسير. سلامي كندرود تا يكند؛ مميا ضالرضا...كبوتردلم هواي مشهدالرابن اباالرضا و. سهممان از زيارت دوامام، دوساعت است

  يد بازگردد.آدلش نميالرضا گنبد فيروزي اخبدون زيارت زند و ميهم الرضا گنبدطلايي اختبرگشت چرخي دور 
هرش مِاه پرنگو  كندم مييايوانش شيراز آيد.مي، عطر قم صحن در است.برداشتههر فرزندي، سهمي از اين حرم به يادگار  .اينجا حرم پدر است

االله، سير زيارت كنند. دو اميناند كه مثل ما يك دلانگار همه بعد اربعين مانده هاي قبل، خلوت نيستسالبرعكس  كردم.لمس مشهدرا در 
  و تمام.، چند ركعت نماز كبيره جامعه
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سيد محمد، فرزند ارشد امام  شويم.اند كه جلوي جرم پياده مينرسيده 1ها به ساعت عقربه مقصد بعدي حرم امامزاده سيدمحمد است.
مد... بلد سيد مح شان را به نام امامزاده زدند:شهرندادند پيكر مطهرش به سامرا برگردد.  اجازه ر اين شهر از دنيا رفت و اهاليد )السلامعليه(هادي

  قسم شدند.اينجا هم قطارهايشها ارادت دارند كه حتي صدام ملعون با همنقدر عراقيآ د.گوينميبلد ه اختصار ها ببعد سالكه 
پيشنهاد رسيم. مياز بقيه كوتاه... باز هم زودتر  يتجديدوضو، نماز و زيارتسنت را داشتند. وقت، تقيد اهلنماز اول كاش شيعيان در خواندن

ها چانهقيه بيايند، ا بتاست. هاذيتش كرد گي زيارت،فشردكنم ست و فكر ميكلافه اسادات بود كه بعد كاظمين هم با همين ماشين برويم؛ اما 
رود اني ميانستسرپرست گروه افغ ند ريالي حساب كنند.خواهسفران ميو هم خواهدميراننده فقط دينار  شود.گرم ميبراي پرداخت كرايه 

  دينار را دولتي با آنان حساب كنم. 25هم دجيح ميتر گيرند.گر هم از ما سراغ دينار ميسه مسافر ايراني ديكند و تبديل تا
 نقد پول دهندپيشنهاد بعدي مي يد.آپول نقد را پس بدهم. اما رمز پويا نميگويم كارت به كارت كنند تا مي. استبه ته رسيده هايشانپول

   ؟!كنمكه قبول بودند مراعاتخواهند ريخت. خيلي  اهلمرز به كارتم  ا سربدهم، فرد
  

  بِرُؤيَْتِهِ  وآلِهِ  عَلَيْهِ  اللّهُ  صَلَّى محَُمَّداً  نَبِيَّكَ  وَسُرَّ  هُمَّ اللّ : 12
  ...به سمت حرم افتيمراه مي .: رسيديم سامراءنويسممي 17:44

و استادم  را سر كلاسي گفتمنكته  اين است.انگيز بودهزيبايي معماري شهر، حيرتبودم قبلاً خوانده د.شو اينجا را هر كس ديد، مسرور مي
  موزه كه نبود. يا يبوستان جنگل ،گفت. پاركميراست  »شه؟قشنگ مي پادگانمگه «دادند:  جواب
جا ! اما هر كس از آناستش هم با بازجويي بودهعبور جوازاحتمالاً  ...رينفوذناپذ و شايد دژي قابل ورودريغ ايقلعه !هبود ينظام شهر

ول اي بدون فاعل و مفعجمله. يو نام شهر، اسم رمز شد: سُرِّ منَ رأَ ديزمان، به كلمات هم رس خفقانِ .رفتيابرها راه م يانگار رو گشت،يبرم
شد به:  ليمخفف و تبد ،يشهر نماند. اسمِ رمزِ طولان يرو گري، د»عسكر المعتصم« كار بردند كه نامعبارت را به نيا محبينآنقدر  معلوم.
  .  كاش ما هم مسرور برگرديم.سامراء

*  
آفتاب مجال حرف و صحبت را از او  چند روز،و اين تحمل گرما نداردهمسفر فهمم تازه مي تر شده ومهربانعراق، كمي  خورشيد

  »م جاموند.ملَديدي چي شد؟ عَ «گويد: كنيم، سادات ميسيطره اول را كه رد مي گيرد.مي
ا حرم ي اش بود و موقع ردشدن از وروديخيزد... از روز دسته، پرچم كنار كولهد هر دويمان برميآه از نهارچم كوچك يادگار دسته هنر. پ

  علم گير نكند. سيطره، بايد مواظب بوديم
 راه سرداب بسته است و .اندر خانه پدر، مادر و پدربزرگشدهد. ميزبان، در شبستان بزرگ حرم، جايمان مي كشد كهخيلي طول نمي

 فوفصو  شودوارد مي كه خادمي صحن برسم كنم تا به روال سامرا، به صفوف نمازجماعتتجديدوضو مي ماند.حسرتش گوشه دلمان مي
خواهد و پريز خالي نيست. قصد زيارت يام شارژ مگوشيبار او به استقبال آمد. ال جماعت گشتم و اينامسال دنبچقدر  چيند.يرا م نماز
ه شارژ زد. گوشي را ب دهد اينجا نبايدادم روضه تذكر ميكنم. بعد از مدتي، خنشينم و شارژر را در پريز خالي فرو ميكنم. گوشه حرم ميمي
ح جهت قبله دومي را اصلارود. عصباني ميدهم و نمي خواهد.شارژ ميبود، ديدهام را به شارژ وشيگ،پذيرم. حالا زائري ايراني كه قبلش مي
تنها گزينه  خواب و بعد كند.گوشه سؤال ميششتا از روي زمين بلندشود و چهارمي از مدفونين در  كندكنم. زائر سوم، زانويم را ستون ميمي

  روي ميز است. 
ر و اگ استريزها خالي شدهدهم. پجايم را ميكنم و كنند، يكي را صدا ميبحث مياي خواب جچند نفر سر  شوم.بيدار مي 2ساعت 

ساعتي تا نيم روم.خوانم و ميرود.  هر چه بلدم به گوشي در شارژ ميميز دست ت ا، وقت زيارو حواسم به گوشي باشد بخواهم بمانم
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امن و  ينماشينيم. باز هم دنبال كقصد مقصد آخر ميبا بالا آمدن آفتاب، گردم تا جماعت صبح را از دست ندهم. برميكه  صبح ماندهانذا
پرسد با هنوز جاگير نشديم كه مسافري ميشود ما را به نجف برساند. متقبل ميدينار با ده ايكنيم و رانندهپيدا مي مسيراي هم. خانوادهممطمئن

  دينار طي كرده؟ 13شما هم 
م تَكند، در كَ شويم و راننده هر چه اصرار ميپياده مي معطلي،ياي كه قول داده، فقط شاگرد شوفر است. بمثلاً رانندهفهميم ميحالا 

خواهد تا ناري ميدي 14رسيم كه فقط دو مسافر سر راه به ماشيني مي است.به تنم خورده هاي عراقي، قبلاًكردن رانندههدبّ رود. صابونِ نمي
و ليموعماني...  عدسي، نان، چاي، شربت .شويمو استراحت پياده مي نهاايستگاه حشدالشعبي براي صبحدر  چند كيلومتر بعد، .گازش را بگيرد

   .اسميمقهمتر از آن امنيتي كه مديون حاجم
يادداشت قبلاً نويسد. ، روايت ميدر اربعين حضور زناندرباره ال كرد چه كسي سؤ  1فرمانو جان، مانديروز توي گروهي نويسندگي

ت ، روايمظفري، اين يادداشته كه خانم«: گيرمساعت و نيم ديگر، جواب مييك. فرستمشيكرده و م شدر مسير سامرا، مرتب داشتم.كاملي 
ندبار چ مسير سامرا به نجف، روايتم بادر م. ه بودرا تبخير كرده و پيامش را كامل نخواندهاي مغزم گرماي عراق، سلول »منظورم بود، با قصه!
  شود.أييد ميرفت و برگشت ت

ا گذاشتن ب قبل افتادن، برد ورد. چندبار خوابم ميدادن و خوابيدن نداجلوي در ننشينم. جاي تكيهماشين،  خرديگر صندلي آ يادم بماند
  تر پيدا كنيم.كنيم ارزاندعا مي پرسيم.شان را ميهتلقيمت  جان نجفند وخاله گيرم.خودم را مي ،دستم روي در

   
   بحُِضُورِهِ  الأُْمَّةِ  هذِهِ  عَنْ  الْغُمَّةَ  ذِهِ اللَّهُمَّ اكْشِفْ ه: 13

  يافت؟! حاضر شود نشاني از اماماينجا ميرسيم. پدر ميحوالي ظهر به سايه امن
زني الرسول، با چانهشارع چند مسافرخانه درب و داغان تا و فقط يك شب جادارد؛ 30، سومي دينار 45، دومي بدون غذا دلار 65هتل اول شبي 

  مسئول پذيرش سيگاري... بابدون پنجره متر با دو تخت، سقف كوتاه،  7حت مسا گيرد براي اتاقي بهتا مي 20
 نمازجماعتحمام، نماز، خواب، شويم. جاگير مي 206كشد كه در اتاق ده دقيقه طول نمي جان، خيلي خوب است.دينار هتل خاله 25قيمت 

  ... ي أخيكلو إ كبيرهاالله، زمزمه كردن جامعهاميننشان، تاكرسيدن به ضريح ،زيارت هاي پر از كوله و عدم قبول كفش،داريكفش ،مغرب
دو قدمي حرم، يعني بايد  شود.سهم سادات مي رزق من و ساندويچ كباب موكبي دورتر، و سبزي پلويش دهندها غذا ميهنوز موكب 

قبل اذان راه افتادم  ساعتيك جماعت برقرار است؛ ، نمازحضرت زهرا انفقط در طبقه پايين شبست مسافتي را برگردم تا از تفتيش عبور كنم.
  دارد.نگه مي همانجا 9مرا تا ساعت  زائر ايرانيدو  ي باصحبتهم و بعد نما و حين دعا،

و به  ندمبمي رديم و پرونده سوغاتي راگميانار، به صرف آبجانبا خاله يكساعتي در بازارهاي اطراف حرمبعد زيارت، ساعت ده هتلم. 
اش، يمنفبا جواب آورم وميوم را براي سادات شود؟ ظرف دنجفي تمامقيمهشود اربعين، بدون و مگر مي رسم.صفوف جماعت نماز ظهر مي

  شود.سهم خودمم مي

م سادات با فلافل خريم، شام را همي زنيم، چند ميوهگشتي مي. رويمكنم. براي مغرب، دوتايي حرم ميخاله را بدرقه مي  5ساعت 
  . گذاريمصبح مي 5را قبل خواب، براي  حركتمان قرار گذارند.مي

 5000نفري ، گرفتن گذرنامه، نان وپنير صلواتي، كليدجماعت، هتل، تحويلصف جلوي مادر در ماهه  6 خوردني زيارت، وداع، مهزيار
  .است 7:30اعت تازه و حالا س پروازكوله، گرفتن كارتبراي بستن 5000دينار تا مطار، 

                                                      
 ي كه براي مسئول گروه گذاشتم.بانو، اسمفرمانده. 1
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سن  عسل)، آبميوه(شيرين بابل يلينارگ يسكويتب، ستاكبيسكويت  محصولات ايراني مثل هاي آشنايزنم، نامچرخي در ترانزيت مي
و شايد بودم. ها هم ديدهشود. البته دو بيسكويت اول را در سوپريدر ميان اجناس، ديده مي، گز تواضع، كاله شير، عبداالله حاج، پشمك يچا

  نام شهري در اين كشور.تجاري بابل است؛ همعسل، نامشيريناز  محصول فقط يك وجودِ دليلِ
  ، به هر چيزي جز پرتقال شباهت دارد.هاي عراقيپرتقالطعم آبطعم است. شهاي وطني، خوبميوهو آخ چقدر آ

ال كرده بود از امكان خريد چاي عراقي. نه سؤخواهر ديروز كارد. شفاف چاي، لبخند روي لبم ميهاي هاي ترانزيت، قوطيبين مغازه
  ، زحمتي ندارد.اما اينجا و بدون كوله نه جاي بارش را داشتم. بودم ويدهد
*  
، رزحمت آقاسيد و همسنمازظهر نمازخانه ترمينال سلام،  ظهر به افق تهران،اذان مهُر ورود،پنير و گردو، خواب،  ير، ساندويچساعت تأخنيم
ميدان  ،، اتوبوس محلاتجنوبنمازخانه ترمينال جماعتِزيارت، جاماندن از قطار، نماز جور، غسلجمعدر خانه، دوآغوش گرم، دم يدنرس
  االله...بن علي ايهاالشهيد يابن رسوليا اباعبداالله يا حسين« رسم:به اين فراز ميدر قرار عاشقي،  21تن، تاكسي و ساعت 72
*  

  .وَعجَِّلْ لَنا ظُهُورهَُ، إنَِّهُمْ يَرَوْنهَُ بَعيِداً وَنَراَهُ قَريِباً، برَِحْمَتكَِ ياَ أَرحَْمَ الرَّاحِمِينَكنم: ميزمزمه و آهسته 
  يَ يَا صاحبَِ الزَّمانِ الْعَجَلَ الْعَجَلَ يَا مَولاْ: 14


